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Abstract
One of the issues of jurisprudence and family law is about work 

such as cooking, washing clothes, cleaning and tidying the house. 
The opinion of the renowned majority of the jurists is that it is not 
wājib (obligatory) for the wife to do these things. However, paying 
attention to these topics in two chapters, nafaqah (alimony) and 
nushūz (material disobedience), makes this view face academic 
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and practical problems. The unpopular opinion based on the irtikāzī 
(fixed way) condition considers them as the duty of the wife, which 
has faced serious criticism from the jurists. Therefore, it is necessary 
to explain the ḥukm (ruling) and give a reasonable argument on this 
issue. This paper, which is presented in an analytical and reasoning 
method, tried to pay attention to the basis of the necessity of 
Consorting in an honourable manner. According to this result, the 
wife is not entitled to wages for doing household chores, and she is 
also not nāshiz if she does not do these chores.

Keywords: Doing Household Chores, Working at Home, Consort 
in an Honourable Manner, Nushūz (Material Disobedience), Wages 
for Doing Household Chores.
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مقالۀ پژوهشی
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تاریخ دریافت: 1401/01/28؛ تاریخ پذیرش: 1401/06/06

چکیده
یکی از مباحث فقه و حقوق خانواده دربارۀ کارهایی مانند غذا پختن، لباس شستن، 
تمیز و مرتب کردن خانه اســـت. دیدگاه مشهور فقیهان واجب نبودن انجام این کارها بر 
زوجه اســـت، اما توجه هم زمان به این مباحث در دو باب نفقه و نشوز،  این دیدگاه را با 
مشکلات علمی و عملی مواجه می ســـازد. دیدگاه غیرمشهور بر مبنای شرط ارتکازی، 
آن هـــا را وظیفۀ زوجه می داند که  این مبنا با نقدهای جدّی فقیهان روبه رو شده اســـت، 
ازاین رو تبیین حکم در این مســـئله و استدلال موجه بر آن ضروری می نماید. این نوشته 
به روش تحلیلی و اســـتدلالی صورت گرفته،  تلاش کرده است به مبنای لزوم معاشرت به 
معروف توجه نماید. براســـاسِ این مبنا، انجام این امور بر زوجه واجب خواهد بود . این 
نتیجه،  عدم استحقاق دریافت اجرت بر انجام کارهای منزل برای زوجه و ناشز نبودن او 
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درصورتِ انجام ندادن این امور را درپی خواهد داشت.
کلید واژه ها: انجام کارهای منزل،  خدمت بیت،  معاشرت به معروف، نشوز، اجرت 

کارهای منزل.

مقدمه
یکی از مباحث فقه و حقوق خانواده دربارۀ کارهایی اســـت که در منزل وجود 
دارد و برای زندگی مشترک چاره ای از انجام آن ها نیست؛ کارهایی مانند غذا پختن، 
لباس شستن، تمیز و مرتب کردن خانه. گمان بر آن است که  دیدگاه مشهورِ فقیهان 
بر وجوب نبودن انجام این کارها برای زوجه است و دیدگاه غیرمشهورِ کم طرفداری 
درمیانِ معاصران وجود دارد که بر وجوب انجام این امور بر زوجه براســـاسِ »شرطِ 
بنایی« شکل گرفته اســـت. توجه به دیدگاه مشهور فقیهان در دو باب نفقۀ زوجه و 
نشـــوز زن، ثبات قدم آنان را بر این حکم با تردید مواجه می ســـازد. از سوی دیگر، 
مبنای دیدگاه غیرمشـــهور در این زمینه با نقدهای جدی مواجه است.  بنابراین تنقیح 
حکم در این موضوع و اســـتدلال موجه بر آن ضروری می نماید. این مسئله تقریباً 
در میان فقه پژوهان نیز مورد توجه نبوده، تلاش درخوری برای حل مســـئله صورت 

نگرفته است. 
در این نوشـــته ابتدا دیدگاه مشـــهور فقیهان در دو باب نفقۀ زوجه و نشوز زن  
پیگیری می شود که نتیجۀ بررسی هم زمان این دو باب دربارۀ مسئلۀ انجام کارهای 
منزل، مواجهه با مشـــکلی علمی و عملی اســـت. در ادامه دیدگاه غیرمشهور که 
بر مبنای شـــرط ارتکازی استوار شده است،  بررسی می شود.  ابتنای مسئلۀ مذکور 
بر چنین شرطی ازســـوی فقیهان متعددی نقد شده اســـت. در این نوشته تلاش 
می شـــود تا به مبنای لزوم معاشرت به معروف نیز توجه شود و براساسِ آن، مسئله 
واکاوی شـــود. نتیجه این بررســـی بیانگر وجوب انجام این امور بر زوجه است. 
این نتیجه تبیین و توضیح جوانب دیگری از بحث،  مانند  ارتباط آن با بحث نشوز 
و اجرت المثـــل انجام کارهای منزل را می طلبد. بـــه این نکات در انتهای بحث 

پرداخته خواهد شد.
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1. دیدگاه مشهور فقیهان؛ واجب نبودن کارهای منزل بر زوجه
بحث انجام کارهای منزل را در کتاب های فقهی در دو باب نفقۀ زوجه و نشوز 

می توان مشاهده کرد. 
1-1. نظر فقیهان در باب نفقۀ زوجه

در باب نفقۀ زوجه  آنجا که موارد و مقادیر واجب نفقه شمارش می شود،  »اخدام« 
یکی از موارد واجب  تلقی می شـــود، به این معنا که واجب اســـت برای برخی زنانْ 
خادم گرفت تا کارهای منزلشان را انجام دهند. قول مشهور در فقه آن است که اگر 
زوجه از کســـانی است که عادت به کار کردن ندارند بلکه همواره دیگری خدمت 
آنان را می  کرده است، بر زوج واجب است که برای او خادم بگیرد و فرقی نمی کند 
که زوج موسر یا معسر باشد و نیز آزاد یا عبد باشد. در این باره بیشتر فقیهان توضیح 
داده اند که این فتوا به دلیل تحصیل »معاشرت به معروف« است. ولی اگر زن از چنین 
خانواده هایی نبود، خودش باید کارهای خودش را انجام دهد. نکته ای که معمولًا در 
اینجا تذکر می دهند آن است که این شأنیت در منزل پدری برای او ایجاد شده باشد، 
نه اینکه به دلیل آمدن به منزل شوهر چنین رفعتی کسب کرده باشد )شیخ طوسی،  138۷، 
 ۷/6؛ محقـــق حلی،  1408ق،  293/2؛ علامه حلی، 1410ق، 34/2؛ مقداد ســـیوری، 1404ق،  28۷/3؛ 
شهید ثانی،  1413ق،  45۷/8؛ محقق سبزواری، بی تا،  301/2؛ محقق بحرانی، 1405ق،  122/25؛  نجفی،  
بی تا،   33۷/3؛ شـــیخ انصاری، 1415ق، 484؛ اصفهانی،  1422ق، ۷65؛ ســـبزواری، 1413ق،  301/25؛ 

گلپایگانی،  1413ق،  3۷8/2؛ فاضل،  1421ق، 58۷(.
براســـاسِ این فتوای مشهور،  بر گروهی از زنان یعنی افرادی که به تعبیر فقیهان، 
ذات شـــرف یا صاحب حشمت هستند یا در بیت هایی بزرگ زندگی می کرده اند و 
به عبارتی شأن آنان ازنظرِ عرفی به گونه ای است که شایسته است خادم داشته باشند،  
واجب نیست که کارهای منزل را انجام دهند، بلکه برعهدۀ زوج است که با استخدام 
خادم کارهای منزل را به انجام برسانند. گروه دیگر که ازجملۀ این زنان نیستند، خود 
موظف اند که کارهای خود را انجام دهند. اگرچه تصریح نشده اســـت که مقصود 
از »کارهای خود« چه مواردی اســـت اما از مقابله با قسمت اولِ فتوا به نظر می رسد 
هرکاری که در منزل باید انجام شـــود، ازقبیلِ غذا پختن، جارو کردن،  مرتب کردن 
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خانه و هرکاری در خانه که اگر خادمی وجود داشـــته باشـــد به او سپرده می شود،  
برعهدۀ خود زوجه است. 

۲-1. نظر فقیهان دربارۀ نشوز
از عبارات فقیهان دربارۀ نشـــوز چنین به دست می آید که کارهای منزل بر هیچ 
زنی واجب نیست. آنان معتقدند ترک مواردی که بر زن واجب نیست مانند کارهای 
منزل، یا حوائجی که ربطی به اســـتمتاع ندارد مانند جارو کردن،  خیاطی،  آشپزی، 
حتی آب آوردن و آماده کردن فراش، ســـبب تحقق نشوز نیست )شهیدثانی، 1413ق، 
 361/8؛ محقق سبزواری، بی تا،  268/2؛ نجفی، بی تا،  201/31؛  اصفهانی،  1422ق،۷55 ؛ خمینی، بی تا، 
 305/2، ســـبزواری، 1413ق،  219/25؛ گلپایگانـــی،  1413ق،  36۷/2؛ فاضل،  1421ق، 81(. ازاین رو 
می توان اتفاق همـــان فقیهان را در این باب بر واجب نبـــودن کارهای منزل بر زن 
مشاهده کرد. همچنین گفته اند زوج حق اجبار زوجه به انجام کارهای منزل را ندارد 
)منتظری، 1413ق، 465؛ اراکی، 1414ق، 88/2( یا اینکه زوج استحقاق خدمت زوجه در بیت 

را ندارد )روحانی، 141۷ق، 325؛  سیستانی، 141۷ق،  103/3(. 

۳-1. اشکال بر دیدگاه مشهور فقیهان
در کنار هم دیدن این دو باب یک اشـــکال را نمایان می کند و آن اینکه در باب 
نفقه به لحاظِ جامعۀ آماری، تعداد اندکی از زنان اســـتحقاق داشتن خادم برای انجام 
کارهای منزل را دارند و دیگران چنین حقی برعهدۀ همسرانشـــان ندارند. از دیگر 
سو، براســـاسِ فتاوای باب نشـــوز، انجام کارهای منزل بر هیچ یک از زنان واجب 
نیســـت. بنابراین تکلیف کارهای منزل چه می شود؟ مسئله زمانی پیچیده تر می شود 
که بزرگانی همچون شهید ثانی براساسِ اصول و قواعد حاکم تصریح می کنند: اگر 
زن از کسانی است که معمولًا خودْ کارهایشان را انجام می دهند، چنانچه بخواهد با 
هزینۀ خویش  خادم بگیرد زوج حق دارد که از دخول او به منزل ممانعت کند )شهید 

ثانی،  1413ق،  45۷/8(. 
شاید برای کاســـتن این اشکال باشد که فتاوایی مبنی بر مستحب بودن کارهای 
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منزل بر زوجه )سیســـتانی،  141۷ق،  103/3(. یا هردوی زوجین مشاهده می شود. برخی 
نگاشته اند انجام دادن کار در منزل برای زن و مرد مستحب است، زیرا باعث تواضع 
و سلامتی بدن و غیر آن می شود )حسینی شیرازی،  1425ق، ۷9(، اما انصاف آن است که 

فتاوای مبنی بر استحباب مشکل گشا نیست. 

۲. دیدگاه وجوب انجام کارهای منزل بر زوجه براساسِ شرط بنایی
1-۲. بیان دیدگاه وجوب براساسِ شرط بنایی

با توجه به این واقعیت که در عرف جامعه ، زنان  امور منزل را برعهده می گیرند، 
برخی از فقیهان انجام امور ضروری منزل را وظیفۀ زوجه دانسته ، آن را ازبابِ شرایط 
ضمنی ارتکازی می دانند و معتقدند مازاد بر امور ضروری بر زوجه واجب نیســـت 
و صرفاً در این موارد چنانچه قصد تبرع نداشـــته باشد، می تواند اجرت دریافت کند 

به گونه ای که در عرف زنان ما متعارف است )تبریزی،  142۷ق،  224/8(.

۲-۲. نقد و بررسی دیدگاه وجوب براساسِ شرط بنایی
این دیدگاه مخالفت های متعددی درپی داشته است )لنکرانی، بی تا، 436/1(. حسین 
حلی هرگونه تبانی عرفی را از شروط ضمنیه   دانستن، نقد می کند و به مثال های نقضی 
که ازنظرِ ایشان خیلی روشن تر از شروط ضمنی در بحث اجاره و بیع است تمسک 
کرده، می نویسد: اگر هرگونه تبانی عرفی  شرط ضمنی به حساب آید،  باید خدمت 
زوجه در بیت را شـــرط دانســـت، به گونه ای که تخلف از آن جایز نباشد،  در حالی 
که زوجه در خدمت بیتْ  آزاد اســـت و شارع مقدس کارهای منزل را بر او واجب 

نکرده است. انجام کارها تنها فضیلتی از جانب اوست )حلی، 1415ق، 149(.
محقق خویی درخصوصِ شرط ضمنی دانســـتن انجام کارهای منزل برای زن 
معتقد می شـــود: متعارف آن است که زوجه این امور را ازروی رغبت و میل باطنی 
انجام دهد بدون آنکه الزام و التزامی وجود داشـــته باشد.  بنابراین شرطی ضمنی که 

عقد مبتنی بر آن باشد به شمار نمی رود )خویی، 1416ق،   301/1(.
 محقق بحرانی نیز با اینکه خدمت بیت را در عرف و عادت برای زن می بیند، ولی 
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اعتقاد دارد که این مسئله ازروی مسامحه و تراضی و سخت نگرفتن در حقوق شرعی 
است، در حالی که شرع آن را واجب نکرده است )بحرانی، 1405ق،  125/25(. 

به نظر می رسد دربارۀ شرط بنایی بودن کارهای منزل نقدهایی اعم از ایراد کبروی 
و ایراد صغروی  وارد باشد.

ایـــراد کبروی: ایـــن قضیۀ کلی که »هرگونه تبانی عرفی از شـــروط ضمن عقد 
به شمار می رود«،  قابل پذیرش نیســـت. به عبارت دیگر، نمی توان هرچیزی را که 
به صورت متعارف و معمول انجام می شـــود، به مثابۀ شرطی در ضمن عقد دانست و 
الزام آن را برای هرکســـی که آن عقد را برقرار می کند، نتیجه گرفت. ممکن است 
برخی جزئیات که در عرف به صورتِ معمول انجام می شـــود،  مورد غفلت طرفین 
عقد قرار گرفته باشـــد و سکوت دربارۀ آن در هنگام عقد به معنای رضایت به عرفِ 
رایج تلقی نشود. برای اینکه چیزی شرط بنایی و ضمنی قلمداد شود،  نیاز به بررسی 
قرائن، درنظر گرفتن اوضاع و احوال،  انگیزه های طرفین و اموری از این قبیل است و 

نمی توان به سهولت نکته ای عرفی را به گردن طرفین عقد گذاشت.1
ایـــراد صغروی: پس از پذیرش کلیت تبانی عرفی بر انجام کارهای منزل توسط 
زوجه،  فقیهان در تشـــخیص نظر عرف به جزئیات مســـئلۀ حاضر ایراد گرفته اند. 
اینکـــه عرف انجام کارهای منزل را یک وظیفه  برای زوجه نمی داند و خود زوجه 
ایـــن امور را ازروی رغبت و میل باطنی انجـــام می دهد، بدون آنکه عرف الزام و 
التزامی قائل باشد، گواهی بر آن است که این مسئله نمی تواند به گونه ای الزام آور 
در عقد ازدواج تصور شود. دیگری نیز مشابه همین معنا را باور داشته،  معتقد است 
اینکـــه در عرف، زن کارهای منزل را انجام می دهد ازروی مســـامحه و تراضی و 
سخت  نگرفتن در حقوق شرعی است،  یعنی در این موارد عرف درصددِ امور لازم 
شرعی و قانونی نیست تا اگر در ضمن عقد هم نیامد،  پایبندی عرف به آن،  دلیلی 

1. دربارۀ عقد ازدواج روایاتی مبنی بر لازم نبودن شــرط ســابق بر عقد وجود دارد، با این مضمون که هر شرط سابق بر 
عقد،  با عقد نکاح ازبین می رود، مگر آنکه در ضمن نکاح اعاده شود )وسائل الشیعه، 45/21-4۷(. ظاهر این روایات 
بیانگر وضعیتی است که زوجین برخی شرایط لسانی را در قالب گفت وگوهای پیش از عقد مطرح کرده اند که در این 
صورت چنانچه در ایجاب نیامده باشــد، لزوم وفا ندارد،  اما مواردی را که جزو مرتکزات عرفی به شــمار می رود شامل 

نمی شود، بنابراین، وجود این روایات نقد صحیحی بر این قول نیست. 
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بر شرعی بودن آن تلقی گردد و بی نیاز از ذکر در متن عقد باشد.

بر زوجه براساسِ قاعدۀ  انجام کارهای منزل  ۳. دیدگاه مختار:  وجوب 
معاشرت به معروف

عمل به شـــیوۀ »معروف« در تمامی مسائل مربوط به خانواده امری است که به 
آن در قرآن کریم بســـیار توجه شده است. در بحث طلاق 12 بار از این واژه استفاده 
شده اســـت. در بحث نفقه )بقره/233(، مهریه )نســـاء/25(، مشورت با زوجه در امور 
فرزندان )طلاق/6( و به طور کلی معاشرت در خانواده )نساء/19( از این نحوه عمل سخن 
رفته است. وجوب معاشرت به معروف بر زوجین در جای خود به اثبات رسیده است. 

اکنون تلاش می شود معروف در زمینۀ انجام کارهای منزل شناسایی شود.
علامه طباطبایی معنای »معروف« را به این صورت بیان کرده اســـت: »معروف 
چیزی است که مطابق حکم عقل، شرع، فضایل اخلاقی و آداب و سنن اجتماعی 
باشد« )طباطبایی،  141۷ق، 232/2(. بنابراین اگر »معروف درزمینۀ انجام کارهای منزل« 
مطابق شاخص های اصلی آن یعنی موافق عقل، شرع، اخلاق و عرف، شناسایی شود، 

قابلیت دارد به عنوان دلیل بر حکم قرار گیرد. 
ادعا آن اســـت که معروف در این زمینه،  »انجام کارهای منزل توســـط زوجه« 
اســـت. برای اثبات این ادعا به بررســـی موافقت این امر با هریک از شاخص های 

یادشده به صورت مجزا پرداخته خواهد شد.

1-۳. شاخص اول؛ موافقت با عقل 
1-1-۳. استدلال اول؛ منطقی ترین حالت

یکـــی از ابتدایی ترین نیازهای خانـــواده  وجود منزل،  تهیـــۀ مایحتاج روزانه و 
سروسامان دادن به امور منزل جهت زندگی در آن است. دربارۀ دو مورد اول که امور 
اقتصادی خانواده است، نه تنها شریعت تعیین تکلیف نموده، بلکه همۀ مسئولیت آن 
را متوجه مرد دانسته است.  عقل، عرف و اخلاق هم با توجه به توانایی های مرد، این 
وظیفه را در ابتدا و در شرایط عادی برعهدۀ مرد می داند. با این توجه،  اکنون پرسش 
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آن است که عقل دربارۀ امور داخل منزل ـ بر فرض آنکه شریعت به صورت خاص  
تعیین تکلیف نکرده باشد  ـ چه نظری دارد؟

از آنجا که این امور میان زوجین است،  چهار حالت  برایش تصور می شود: برعهدۀ 
مرد باشد؛ برعهدۀ  زن باشد؛ برعهدۀ هیچ یک نباشد؛ برعهدۀ هردو قرار بگیرد. 

پذیرفتن حالتی که این امور برعهدۀ هیچ کس نباشد،  درحقیقت بی پاسخ گذاشتن 
مسئله است، چراکه گفته شد از انجام کارهای منزل گریزی نیست و شخصی باید 

آن ها را به عهده بگیرد. 
پذیرفتن حالتی که برعهدۀ هردو باشد  به این معناست که یا هرکدام از زوجین بخشی 
از کارها را که می تواند انجام دهد یا دربارۀ انجام هرکاری به توافق برسند. این صورت 
علاوه بر آنکه با نظم و انضباط یافتن امور در تنافی است،  اختلاف و نداشتن توافق 
را به همراه دارد و مانند مورد پیش که اصلًا متولی نداشـــته باشـــد ناکارآمد است. 
فرض آنکه برعهدۀ مرد باشد،  با اشکال »تکلیف بما لایطاق« مواجه است. گفته 
شد شریعتْ تأمین معیشت و امور اقتصادی منزل را برعهدۀ مرد گذاشته است و این 
امر در زندگی های معمولی زمان و توان زیادی از مرد را مصروف می دارد. اگر او پس 
از فراغت از کارهای خارج منزل، موظف به انجام کارهای داخل منزل هم باشـــد،  
به نوعی مکلف به تکلیف بیش از طاقت شده است. از آنجا که »تکلیف ما لایطاق« 
ذیل موافقت عقل آمده شاید تصور شود، منظور،  قبح عقلی تکلیف ما لایطاق است 
که صرفاً شامل امور محال می شود؛ در حالی که اینجا منظور اموری است که عادتاً 
هُ نَفْساً إِلَّ  فُ اللَّ ســـخت اســـت و نفی تکلیف در این موارد با آیاتی همچون ل يُكَلِّ

وُسْعَها )بقره/186( ثابت است.
به این ترتیب تنها فرض منطقی و معقول  آن است که زن این کارها را برعهده بگیرد. 

2-1-۳. استدلال دوم؛ اقتضای عدل و انصاف 
فرض آن اســـت که در یک زندگی مشترک میان زن و مرد  دو دسته کار وجود 
دارد؛ یک دســـته از کارها را فقط مرد می تواند یا باید انجام دهد و دســـتۀ دیگر در 
توان هردو است. طبیعی است تکلیف قسم اول از کارها روشن است و برعهدۀ مرد 
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خانواده قرار دارد. دســـتۀ دوم را چه کسی باید انجام دهد؟ یکی از مستقلات عقلیه 
که عقل بدون کمک شـــرع آن را ادراک می کند،  حســـن عدل و انصاف است. 
به نظر می رسد تقسیم عادلانۀ کارها در منزل، یکی از صغریات این حکم عقل باشد. 

اقتضای عدل و انصاف در مسئله آن است که زن  این دسته از کارها را انجام دهد.

 ۳-1-۳. پاسخ به یک اشکال
ممکن است این اشکال به ذهن خطور کند که اگر در فقه این وظیفه بردوشِ زن 
گذاشته نشده  و  وظیفۀ مباشری مرد هم تلقی نشده است، بلکه مرد موظف به استخدام 

خادم یا اجیر شده است، بنابراین برخی از اشکالات مطرح شده موجه نخواهد بود. 
پاســـخ آن است که اولًا: تکلیف به استخدام خادم در فقه فقط برای زنان دارای 
شأن خادم داشتن مطرح است و دربارۀ ســـایر زنان  چنین تکلیفی بیان نشده است. 
بنابراین دربارۀ  این گروه از زنان می  توان ســـؤال کرد  انجام این امور وظیفۀ چه کسی 
است و تقسیمات پیش گفته را ارائه نمود. ثانیاً: استخدام خادم  برای این گروه اکثری 
جامعه مســـتلزم هزینه هایی اســـت که در توان اکثر مردان جامعه نیست و این نحوه 
تکلیف هم  همان اشکال تکلیف بمالایطاق را دارد. ثالثاً: در عرف امروزی استخدام 
خادمی که تمام شبانه روز در خانه باشـــد و همۀ امور منزل را به انجام برساند  تقریباً 
ناممکن است. تحقق این امر در عرف هایی که کنیز و برده وجود داشته، امکان پذیر 
بوده است.  بنابراین در زمانی که خادم در منزل نباشد، باز این پرسش وجود دارد که 

کارهای کنونی منزل برعهدۀ کیست و استدلال های ارائه شده موجه خواهد بود.

۲-۳. شاخص دوم؛ موافقت با شریعت
اگرچه یافتن نظر »شـــریعت« براساسِ کلمات فقیهان،  با اشکال مواجه شد،  اما 
درمیانِ کلمات آنان عباراتی مشـــاهده می شود که تمایلشان به انجام کارهای منزل 
توسط زوجه را نشان می دهد. به علاوه روایاتی نیز وجود دارد که بر وظیفۀ  زن در این 
امور دلالت می کند. ازاین رو دریافت مطلوب شـــرع براساسِ این دو مطلب ممکن 

می شود. 
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1-2-۳ . کلمات فقیهان
مکارم شیرازی سخنی دارد که تمایل به لزوم انجام کارهای منزل توسط زوجه در 
آن مشـــاهده می شود. ایشان اصل دوم در روابط زوجین را به صورت »لا یجب علی 
الزوجة خدمة البیت« مطرح می کند، اما ذیل آن می نویسد: »کسی نگفته است که 
اگر زوجه در خانه خدمت نکرد، ناشزه می شود. البته نباید خدمت بیت را ترک کند، 
چون ازدواج مشارکت است و به همین جهت است که می گویند درصورتِ طلاق 
می تواند اجرة المثل بگیرد، ولی این در صورتی اســـت که قصد تبرّع نکرده باشد که 

در محیط ما نوعاً تبرّع است« )1424ق،  11۷/6(. 
 در عبارتی آمده است: هرآنچه زوجه در زندگی به آن نیاز داشته باشد جزو نفقه 
به حســـاب می آید، بلکه شوهر باید در رفاه زن بیفزاید و زن هم باید نسبت به مواردی 
ازقبیـــلِ خدمت بیت و ادارۀ منزل و رعایت اطفـــال و... اقدام نماید. به این ترتیب 

سعادت خانواده و اصلاح امر آن اتفاق می افتد )حکیم، 1415ق،  66/3(. 
فیض کاشـــانی نیز با آنکه در بحث »اخدام« موافق مشهور سخن می گوید و 
فتوای خود را بر همان استوار می کند، اما راضی به ترک این نکته نمی شود که به هر 
حال شایســـته است زن خدمت زوج را به میزانی که مناسب حال اوست انجام دهد، 
البته این مطلب فقط مربوط به امور داخل منزل اســـت. او برای تأیید سخن خود به 
روایاتی اشاره می کند، ازجمله اخباری که دربارۀ فاطمه و علی؟عهما؟ با این مضمون 
آمده است که فاطمه؟عها؟با داشتن دو خادم، یکی از سه روز را به امر پیامبر؟ص؟خودْ 
به عهده می گرفتند و اینکه در کتاب جعفریات خبری از امیرالمؤمنین؟ع؟ آمده که 
دلالت می کند خدمت زن در داخل منزل واجب اســـت.1 ایشان توضیح می دهد: 
اخبار با این مضمون زیادند و آن ها شاهد بر رجحان این خدمت هستند، ولی منظور 
آن خدمتی اســـت که عرف به آن گواهی دهد، با اینکه شایســـتۀ او باشد و زوجه با 
رضایت و طیب نفس آن ها را انجام دهد و مجبور بر کار نشـــود )بحرانی، بی تا،  93/10-

.) 95

1. الجعفریّات  109: »بإســناده عن علیّ علیه السلام قال یجبر الرّجل علی النّفقة علی امرأته فإن لم یفعل حبس و تجبر 
المرأة علی أن ترضع ولدها و تجبر علی أن تخبز له و تخدمه داخل بیتها« )بروجردی،  1386،  936/26(.
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2-2-۳. روایات
روایاتی که دربارۀ خدمت  کردن در خانه برای هریک از زن و مرد و تشویق آنان 
بر این امر وارد شده،  فراوان اســـت. آنچه در اینجا آورده می شود، نمونه هایی است 
که می توان از آن ها استفاده کرد اولویت بر انجام کارهای منزل توسط زوجه است. 

1-2-2-۳. روایت اول 
امیر المؤمنین و فاطمه؟عها؟ از پیامبر؟ص؟ خواســـتند که در مورد کارهای منزل 
قضاوت کند. ایشـــان قضاوت نمودند که خدمـــت داخل منزل برای فاطمه؟عها؟ و 
کارهای بیرون منزل برای علی؟ع؟ باشد. فاطمه؟عها؟ فرمود به جز خدا کسی نمی داند 
چقدر مسرور شـــدم از اینکه رسول الله؟ص؟ مرا از تحمل رقاب مردان بی نیاز نمود. 
شاید منظور از تحمل رقاب، آن باشد که کارهایی که مردان تحمل آن را دارند مانند 
آب و هیزم آوردن، یا منظور ظاهر شـــدن میان مردان و انجام کارهایی باشد که در 

ارتباط با مردان است.1
در تحلیل این روایت سه نکته به نظر می رسد:

نکتـــۀ اول: امیرالمؤمنین؟ع؟ و حضرت زهرا؟عها؟ با آن جایگاهی که ازنظرِ علم 
گاهی و معرفت به احکام دارند و با آن درجه از زهد و پارســـایی که در دیگران  و آ
نمونه اش یافت نمی شود،  به پیامبر اکرم؟ص؟ مراجعه نموده،  از ایشان می خواهند که 
دربارۀ امور منزل میان آنان قضاوت بفرمایند. خود این مراجعه و درخواست قضاوت، 
نشان دهندۀ آن است که این قضیه ازنظرِ شرعی بدیهی انگاشته نمی شود که زن هیچ 
وظیفه ای درقبالِ امور منزل ندارد. البته کم و کیف آن ازنظرِ اســـلام کاملًا روشن 

نبوده است و مراجعۀ ایشان برای روشن شدن این جهت است. 
نکتۀ دوم: پیامبر اکرم؟ص؟ هم به قضاوت پرداخته، فرمودند: خدمت داخل منزل 
برای فاطمه؟عها؟ و کارهای بیرون منزل برای علی؟ع؟ باشد. ایشان در مقام قضاوت 

هِ؟ص؟ فِي الْخِدْمَةِ فَقَضَی عَلَی فَاطِمَةَ؟عها؟ بِخِدْمَتِهَا مَا دُونَ  الْبَابِ  وَ قَضَی عَلَی  1. »تَقَاضَی عَلِيٌّ وَ فَاطِمَةُ إِلَی رَسُــولِ اللَّ
جَالِ«  رْقَابِ الرِّ

َ
لَ أ هِ؟ص؟ تَحَمُّ هُ بِإِکْفَائِي رَسُولُ اللَّ رُورِ إِلاَّ اللَّ عَلِيٍّ؟ع؟ بِمَا خَلْفَهُ قَالَ فَقَالَتْ فَاطِمَةُ فَلَا یَعْلَمُ مَا دَخَلَنِي مِنَ السُّ

)حر عاملی، 1409ق،  172/20(. در سند این روایت ابی البختری واقع شده که موجب تضعیف آن گردیده است. برخی 
تلاش کرده اند نقل ابن ابی عمیر از وی را با تمسک به قاعدۀ »نقل مشایخ ثلاث« توثبق نمایند. البته روشن است که 

در مقاله صرفاً برای اثبات مطلوبیت به این روایت استناد شده است. 
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و بیان حکم قرار گرفتند. بنابراین اگر قیودی درنظر  داشـــتند حتماً بیان می کردند. 
به طور مثال حضرت نفرمودند کارهای منزل همه برعهدۀ مرد اســـت و مثلًا: اگر 
خودش فرصت نمی کند، باید خادم بگیرد، یـــا نفرمودند  کارهای منزل و داخل یا 
خارج برعهدۀ مرد اســـت ولی اگر زن در خدمت خانه باشد اجر و ثواب می برد که 
اگر چنین می کردند، احتمال آنکه زن وظیفۀ جدی در این باره نداشته باشد  تقویت 
می شد، ولی با صورت ذکرشده احتمال آنکه انجام این امور در اصل با زوجه باشد،  

ترجیح داده می شود.
نکتۀ  ســـوم در عبارت حضرت زهرا؟عها؟ اســـت که فرمودند: جز خدا کســـی 
نمی داند چقدر مسرور شدم از اینکه رسول الله؟ص؟ مرا از تحمل رقاب مردان بی نیاز 
نمود. این عبارت بیانگر آن اســـت که ایشان نیز اطمینان داشتند  هریک از زوجین 
دربرابرِ کارهای منزل وظیفه ای دارد و حتی ازنظر دور نمی داشـــتند که پیامبر؟ص؟ 
مختصری از کارهای بیرون از منزل را برعهدۀ ایشان بگذارد. برخلافِ تصور فقهی 
که امروزه وجود دارد و آن اینکه تنها وظیفۀ زن،  اذن از همســـر برای خروج از خانه 
و پاسخ به استمتاعات شوهر است و دیگر هیچ وظیفۀ وجوبی ندارد. این تعبیر نشان 
می دهد تصور صحیح همان است که کارهای منزل باید میان اعضای آن تقسیم شود،  

نه اینکه همۀ بار و مسئولیت با یک نفر باشد و دیگری سهمی نداشته باشد.
بنابراین از این روایت که در مقام بیان حکم و قضاوت است،  اگرچه نمی توان 
وجوب رعایت این تقســـیم را دریافت،  اما می توان مطلوبیت آن را نزد شارع ثابت 
دانســـت. البته برخی از فقیهان در بیان لزوم انجام کارهای منزل توســـط زوجه به 
این روایت جهت مؤیدی در برداشـــت خود اســـتناد نموده اند )سبحانی،  بی تا، 1۷9(. 
همچنین در تفســـیر مراغی برداشت وجوب مشاهده می شـــود. او با اشاره به این 
روایت نگاشته است: این همان چیزی اســـت که فطرت دربارۀ تقسیم کارها بین 
زوجین به آن حکم می کند. بر زن واجب اســـت بـــه تدبیر امور منزل بپردازد و به 
نیازهای زندگی در این جهت اقدام کند و بر مرد تلاش و کسب وکار در خارج از 
منزل واجب است. این مسئله مانع از آن نیست که هریک از آنان به هنگام نیاز اگر 
توانایی دارند،  از خادم و اجیر کمک بگیرند،  همان طور که مانع از کمک رساندن 
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هریک به دیگری در کارهای او نمی شود )مراغی، بی تا،  166/2، 16۷(.

2-2-2-۳. روایت دوم1
از امیرالمؤمنین؟ع؟ نقل شده است که پیامبر؟ص؟ بر ما وارد شدند، در حالی که 
فاطمه؟عها؟ کنار دیگ نشسته بود و من عدس پاک می کردم. فرمود: ای ابا الحسن! 
گفتم: بله یا رســـول الله. فرمود: گوش فرا ده به آنچه می گویم که من ســـخنی از 
ی«. هیچ مردی  مْرِ رَبِّ

َ
قُولُ إِلَّ مِنْ أ

َ
ی وَ مَا أ جانب غیر خدا نمی گویم: »قَالَ اسْـــمَعْ مِنِّ

تَهُ فِی بَیتِهَا« مگر 
َ
نیست که همسرش را در خانه اش یاری دهد: »مَا مِنْ رَجُلٍ يعِینُ امْرَأ

آنکه به تعداد موهایی که بر بدن دارد، ثواب عبادت یک سال که روزهایش را روزه 
و شب هایش را به عبادت مشغول بوده است داشته باشد و خداوند مانند ثوابی که به 
صابرین ـ یعقوب و داوود و عیســـی؟عهم؟ـ عطا کرده است به او عطا نماید. ای علی 
هرکس در خدمت عیال باشـــد و آن را ازبین نبرد، خداوند اسم او را در دیوان شهدا 

می نویسد و... )شعیری، بی تا، 102(. 
در تحلیل این روایت دو نکته به نظر می رسد: 

تَهُ فِی بَیتِهَا؛ هیچ 
َ
نکتـــۀ اول،  آنکه پیامبر اکرم؟ص؟ عبارت »مَا مِنْ رَجُلٍ یعِینُ امْرَأ

مردی نیست که همســـرش را در خانه اش یاری دهد...«  را به کار می برند. در این 
تعبیر دلالتی است بر آنکه کارهای منزل برعهدۀ زن است، زیرا فرمود: مردی که به 
همسرش کمک کند و این یعنی کار منزل وظیفۀ زن است، ولی اجر و پاداش فراوان 
برای مردی است که همسر خود را یاری کند. اگر برعکس بود، یعنی زن وظیفه ای 
در این زمینه نمی داشت،  باید پیامبر بزرگوار؟ص؟ این ثواب ها را برای حضرت زهرا؟عها؟ 

بیان می کردند، چراکه ایشان نیز مشغول کار منزل بودند. 
نکتـــۀ دوم:  آنکه پیامبر اعظم؟ص؟ با تعارف با کسی سخن نمی گفتند و در اینجا 
نیز از روی محبت یا دلجویی و هواداری به داماد خویش چنین نگفتند، بلکه همان 
ی«. این تأکید نشان دهندۀ  مْرِ رَبِّ

َ
قُولُ إِلَّ مِنْ أ

َ
ی وَ مَا أ ابتدا تصریح فرمودند: »اسْمَعْ مِنِّ

1 . برخی از فقیهان معاصر در مقام اثبات استحباب انجام کار در منزل برای مرد و زن به این روایت استناد کرده است. 
این استناد از باب تسامح در ادلۀ سنن صورت گرفته است )حسینی شیرازی، 1425ق، ۷9(.
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واقعیاتی است که در پس این سخن وجود دارد. 
با این توضیح،  می توان گفت این روایت نیز وظیفۀ اصلی در این زمینه را برعهدۀ 

زوجه گذاشته است. 
با تبیین روایات و کلمات فقیهان،  می توان موافقت و همســـویی »شـــرع« را با 

مطلوبیت انجام کارهای منزل توسط زوجه نتیجه گرفت.

۳-۳. شاخص سوم؛ موافقت با عرف
عرف جامعۀ ما از »زن« انتظار دارد کارهای معمولی خانه را از قبیلِ نظافت و غذا 
پختن انجام دهد. گواه بر این امر آن است که در زمان خواستگاری راجع به تمایل دختر 
به انجام کارهای خانه نمی پرسند، همان طور که راجع به استمتاع سؤال نمی کنند، زیرا 
تصور عمومی آن است که وقتی دختری آمادۀ تشکیل خانواده شده است، می داند 
که در یک زندگی متعارف قرار خواهد گرفت و به طور طبیعی باید به انجام این کارها 
مبادرت ورزد. برخلافِ اموری همچون ادامۀ تحصیل،  شاغل بودن و... که طرفین 
آن را به بحث می گذارند،  زیرا این ها اموری هستند که عرفْ دربارۀ آن ها رویۀ ثابتی 
ندارد و هرکســـی تصمیم خودش را در این باره دارد. بنابراین اگر دختری برخلافِ 
رویۀ عرفی درنظر داشته باشد که پس از ازدواج  کارهای منزل را انجام ندهد،  انتظار 
می رود که زمان خواستگاری آن را مطرح کند. چنانچه این مطلب را بیان نکند و بعد 
بخواهد هیچ کاری در منزل به عهده نگیرد، هم در خانواده به مشکل خواهد خورد و 

هم  ازطرفِ عرف شماتت خواهد شد. 
گواه دوم بر عرفی بودن انجام کارهای منزل توســـط زوجه، مطالبی است که از 
فقیهان در بیان و نقد دیدگاه غیرمشهور مشاهده می شود. در دیدگاه »وجوب انجام 
کارهای منزل بر زوجه براســـاسِ شرط بنایی عقد ازدواج« بیان مدعیِ شرطِ بنایی و 
تمامی ایرادهای مذکور  که ازسوی فقیهان مطرح شد، همه در یک مسئله اتفاق نظر 
دارند و آن اینکه در عرف، زوجه کارهای منزل را انجام می دهد. براســـاسِ گفتار 
ایشـــان  یا تصور عرف آن است که این کارها بر زن لازم است یا اینکه در عرف، زن 
بـــا میل و رغبت باطنی خودش این کارها را انجام می دهد یا در عرف، تراضی میان 
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زوجین بر انجام این کارها توسط زوجه واقع می شود و یا اینکه در عرف حتی اگر زن 
بر خود انجام ایـــن کارها را لازم و ضروری نداند،  آن ها را انجام می دهد و... . این 
بیانات نشان می دهد  درنظرِ فقیهان نیز انجام کارهای منزل توسط زوجه امری عرفی 

است.

 ۴-۳ شاخص چهارم؛ موافقت با اخلاق
حکم به لزوم انجام کارهای منزل توســـط زوجه برخلاف تصور رایج، کرامت 
قائل شدن برای زن است و زن را از شی ء انگاری محض و صرفاً ابزار استمتاعات  بودن 
خارج می کند. اگر مطابق نظر مشهور فقه گفته شود تنها وظیفۀ  زن  پاسخ به استمتاعات 
همســـر و اذن برای خروج از منزل است،  هیچ فضیلت و شخصیتی برای زن درنظر 
گرفته نمی شـــود و او درحدِ ارضای غرایز دیگری تنزل داده می شـــود. درحقیقت، 
نگاه به خانواده بر این اساس چنین می شود که مرد یک زندگی تشکیل می دهد که 
همه چیزش در اختیار خود اوست و زن هم یک کالا درکنارِ همۀ چیزهایی است که 
مرد برای آسایش زندگی خود فراهم نموده است، در حالی که در زندگی اخلاق مدار 
و متعارف، زن با ازدواج، یکی از ارکان مهم خانواده را تشـــکیل می دهد و به عنوان 
یک پایۀ اصلی در تأسیس یک زندگی جدید مشارکت می کند.  ازاین رو در سختی 
و سستیِ آن سهیم است و خود را موظف و محق می داند که در پیشبرد اهداف آن،  
کمک فکری و تلاش عملی بکند. بنابراین، شایســـته آن اســـت که به زن به عنوان 
انسانی برخوردار از فکر و اندیشه و عمل مفید نگریسته شود که سهمی در مدیریت 

بخشی از منزل و پیشبرد اهداف آن دارد.
ازطرفی آنچه اخلاق می پســـندد رعایت معروف هـــا در زندگی و هماهنگی با 
انسان ها در این جهت است و تنها تمایز در رعایت بیشتر و اهتمام در زمینۀ خوبی ها 
را نیکو می داند و تمایز به امـــور نامأنوس و عجیب و غریب را برنمی تابد. با وجود 
دستورهای اکید بر زندگی معروف ازسویِ شارع  نمی توان معتقد شد خداوند متعال 
احکامی را درنظر گرفته اســـت که مسلمانان یا اقشـــار مذهبی را انگشت نما کند و 
آنـــان را تافتۀ جدابافته ای از جامعه معرفی نماید. اگر قانون جامعه ای آن باشـــد که 
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صبح هنگام قوت روزانۀ همســـر را اندازه گیری کند و  در اختیار او قرار دهد و زن با 
گرفتـــن جیرۀ روزانه در منزل بماند،  هیچ یک از کارهای منزل را انجام ندهد و فقط 
مترصد درخواست تمتعات همسر بنشیند، آیا چنین جامعه ای با برخورداری از چنین 

احکامی درنظرِ دنیا عجیب نیست؟  
با توجه به آنچه تاکنون به عنوان شاخص های معروف بیان شد، می توان مدعی شد 
براساسِ قاعدۀ »وجوب معاشرت به معروف« انجام کارهای منزل درحدِ معروف و 
ذِي عَلَیْهِنَّ  متعارف بر زوجه واجب است. یکی از فقیهان ذیل آیۀ شریفۀ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّ
بِالْمَعْرُوفِ نگاشته اســـت: »هیچ عملی را زن برای شوهر انجام نمی دهد مگر آنکه 
درمقابلْ کاری برعهدۀ شـــوهر است... . بر زن واجب است که به تدبیر منزل قیام 
نماید و کارهای آن را انجام دهد و بر مرد تلاش و کســـب درآمد در خارج از منزل 
واجب اســـت. این همان اصل بنیادینی است که فطرت آن را تأیید می کند و پیامبر 
اکرم؟ص؟ امور را میان دخترش فاطمه و همسر وی علی؟عهما؟ به همین ترتیب تقسیم 

نمود... « )سبحانی، بی تا، 1۷9(.

۴- فروع مترتب بر مسئله 
1-۴ ملاحظات فردی در معروف

در معروفیت هر امری باید ملاحظات فردی و شخصی نیز صورت بگیرد. عبارت 
»معروف آن است که زن باید کارهای منزل را انجام دهد«، قضیه ای کلی  است که 
کلیتش برای شـــرایط عمومی و افراد عادی صحیح است، ولی باید توجه داشت که 
»معروف در کارهای منزل« دربارۀ افراد خاص یا شـــرایط خاص،  در نوع و میزان 

تفاوت می کند. 
مشـــاهده می شـــود،  فقیهانی که عدم وجوب کارهای منزل بر زوجه را مطرح 
می کنند، آن را از بابِ معاشـــرت به معروف توضیح می دهند. دلیل این امر آن است 
که آنان زنانی را موضوع حکم می دانند که از نظرِ مالی و شئون خانوادگی،  متعارف 
آن است که کارهای منزل را انجام ندهند. بدیهی است اگر معروف دربارۀ گروهی  
چنین باشـــد، باید به مقتضای آن عمل کرد. همچنیـــن جزئیاتی در بحث اخدام از 
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فقیهان وجود دارد که همه مستند به معاشرت به معروف شده اند، در حالی که امروزه 
غیرمتعارف به نظر می رسد. این نکته به دلیل تفاوت های عرف در زمان ها و مکان های 
مختلف است. به هر حال، جزئیات این مسئله به راحتی توسط عرف تشخیص  دادنی 

است.

۲-۴. انجام ندادن کارهای منزل و مسئلۀ نشوز
 گفته شد یکی از مواضعی که مسئلۀ کارهای منزل مطرح می شود، بحث نشوز 
است. در آنجا توضیح داده می شود، انجام ندادن کارهای منزل توسط زوجه به دلیل 
واجب نبودن بر او  سبب نشوز نمی شود. اکنون با بیان وجوب کارهای منزل بر زوجه،  
این پرسش ایجاد می شود که آیا اگر او این کارها را انجام ندهد، سبب نشوز خواهد 

شد یا خیر؟
بر نشوز احکام ســـه مرحله ای وعظ و هجر و ضربْ مترتب است، همچنین زن 
اســـتحقاق دریافت نفقه ندارد. این احکام فقط در موارد خاصی که با دلیل خاص 
ثابت شده اســـت می آید، نه در هرجایی که اطاعتی از زوج یا انجام عملی بر زوجه 
واجب باشد. بر مطلب یادشده شـــواهدی از روایات و توضیح برخی فقیهان وجود 

دارد که به آن ها اشاره می شود.

1-2-4. روایات باب نشوز 
روایت اول: در تفسیر قمی روایتی از ابی الجارود از امام صادق؟ع؟  در معنای آیۀ 
 نقل شده است )قمی، 136۷،  13۷/1( که این روایت نشوز و  تِی تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ وَاللَّ
اطاعت مطرح در آیه را نشوز زن از »فراش زوج« تفسیر می کند. در این روایت وعظ 
و توصیه و پند دادن  جهت بازگشت به فراش است و از هجر و ضرب نیز تنها تحصیل 

اطاعت او درزمینۀ مضاجعت مطلوب است. 
بنابراین هرچند زوج حقوق دیگری بر زوجه داشـــته باشد و موارد دیگری بر زن 
واجب باشد، اما آنچه مجوز ضرب است  صرفاً اطاعت در همین زمینه است. عبارات 
بسیاری از مفسران در این زمینه مطلق است، یعنی »اطاعت« را صرفاً به »طاعت« و 
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»نشوز« را به »خروج از اطاعت« تفسیر کرده اند، اما به نظر می رسد مقصود آنان از 
طاعت فقط همین مورد باشد، چراکه براساسِ سیاق آیه می توان معتقد شد  مقصود از 
نشـــوز مطرح در آن که مجوز هجر در مضاجع و ضرب زن می شود، فقط  خروج از 

طاعت در مضاجع باشد.
قدمای از فقیهان نیز همین برداشت را داشته اند، چنان که شیخ صدوق در کتاب 
جُلِ فَهُوَ خُلْعٌ فَإِذَا كَانَ  ةُ كَنُشُوزِ الرَّ

َ
من لایحضره الفقیه نگاشته اســـت: »فَإِذَا نَشَزَتِ الْمَرْأ

تِی تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ  - وَ اللَّ هُ عَزَّ وَ جَلَّ نْ لَ تُطِیعَهُ فِی فِرَاشِهِ وَ هُوَ مَا قَالَ اللَّ
َ
ةِ فَهُوَ أ

َ
مِنَ الْمَرْأ

فَعِظُوهُنَ  وَ اهْجُرُوهُنَّ فِی الْمَضاجِعِ  وَ اضْرِبُوهُنَ « )ابن بابویه، 1413ق،  521/3(. ایشـــان نشوز 
ازناحیۀ زوجه را »اطاعت نکردن از زوج در فراش« می داند. 

ةٍ خَرَجَتْ  مِنْ  بَیتِهَا بِغَیرِ إِذْنِ زَوْجِهَا فَلَ 
َ
يمَا امْرَأ

َ
هِ؟ص؟:  »أ روایت دوم: قَالَ رَسُـــولُ اللَّ

ی تَرْجِعَ« )ابن بابویه، 1413ق، 439/3(.  نَفَقَةَ لَهَا حَتَّ
این روایتِ موثق، زوجه را موظف می داند برای خروج از منزل از زوج  اذن بگیرد 
و خروج بدون اذن را مُسقطِ نفقه می داند. بنابراین هرچند زن وظایف دیگری دارد، 
ولی سرپیچی از هر وظیفه ای مُسقط نفقه نخواهد بود. شیخ صدوق در توضیح این 
روایت، ســـقوط نفقه را به دلیل ناشزه دانستن این زن می داند. بنابراین در مواردی از 

نشوز، حکم سقوط نفقه مطرح است.
هُ قَالَ فِی خُطْبَةِ الْوَدَاعِ  إِنَّ لِنِسَائِكُمْ عَلَیكُمْ حَقّاً وَ لَكُمْ  نَّ

َ
بِی ؟ص؟ أ روایت سوم: »عَنِ النَّ

حَداً تَكْرَهُونَهُ إِلَّ بِإِذْنِكُمْ وَ 
َ
نْ لَ يوطِئْنَ  فُرُشَكُمْ وَ لَ يدْخِلْنَ بُیوتَكُمْ أ

َ
كُمْ عَلَیهِنَّ أ عَلَیهِنَّ حَقّاً حَقُّ

نْ تَعْضُلُوهُنَّ وَ تَهْجُرُوهُنَّ فِی الْمَضَاجِعِ وَ 
َ
ذِنَ لَكُمْ أ

َ
هَ قَدْ أ تِینَ بِفَاحِشَةٍ فَإِنْ فَعَلْنَ فَإِنَّ اللَّ

ْ
نْ لَ يأ

َ
أ

طَعْنَكُمْ فَعَلَیكُمْ رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ« )حر 
َ
حٍ فَإِذَا انْتَهَینَ وَ أ تَضْرِبُوهُنَّ ضَرْباً غَیرَ مُبَرِّ

عاملی، 1409ق،  51۷/21(. 
در این روایت موثق نیز برخی حقوق زوج بر زوجه نام برده شده است که عموماً 
مرتبط با ارتکاب عمل فحشـــا و مقدمات آن است و در همین موارد اجازۀ ضرب و 

عدم پرداخت نفقه داده شده است.
بنابراین براساسِ روایات باب نشوز یا باید گفت تمامی حقوقی که زوج بر زوجه 
دارد، همین دو مورد اســـت یا اینکه ازمیانِ حقوق زوج بر زوجه،  فقط این دو مورد 
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ســـبب نشوز و ترتب احکام آن خواهد شـــد. فرض دوم با روایات مربوط به طاعت 
زوجه و کلمات فقیهان در ابواب دیگر سازگارتر است.

2-2-4. روایات تکالیف زوجه 
براســـاسِ روایات موجود در باب تکالیف زوجه نسبت به زوج می توان دریافت 
حقوق یادشدۀ زوج بیشتر از این دو مورد است. به دو نمونه از روایات صحیح اشاره 

می شود: 
بِی ص فَقَالَتْ يا  ةٌ إِلَی النَّ

َ
بِی جَعْفَرٍ ؟ع؟ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأ

َ
دِ بْنِ مُسْـــلِمٍ عَنْ أ • »عَنْ مُحَمَّ

قَ مِنْ بَیتِهِ إِلَّ  نْ تُطِیعَهُ وَ لَ تَعْصِیهُ وَ لَ تَصَدَّ
َ
ةِ فَقَالَ لَهَا أ

َ
وْجِ عَلَی الْمَرْأ هِ مَا حَقُّ الزَّ رَسُـــولَ اللَّ

عاً إِلَّ بِإِذْنِهِ وَ لَ تَمْنَعَهُ نَفْسَهَا وَ إِنْ كَانَتْ عَلَی ظَهْرِ قَتَبٍ وَ لَ تَخْرُجَ مِنْ  بِإِذْنِهِ وَ لَ تَصُومَ تَطَوُّ
بَیتِهَا إِلَّ بِإِذْنِهِ...« )کلینی، 140۷ق، 50۷/5(. 

مْرٌ فِی عِتْقٍ وَ لَ 
َ
ةِ مَعَ زَوْجِهَا أ

َ
هِ قَالَ لَیسَ لِلْمَرْأ بِی عَبْدِ اللَّ

َ
هِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أ • »عَنْ عَبْدِ اللَّ

وْ صِلَةِ 
َ
وْ بِرِّ وَالِدَيهَا أ

َ
صَدَقَةٍ وَ لَ تَدْبِیرٍ وَ لَ هِبَةٍ وَ لَ نَذْرٍ فِی مَالِهَا إِلَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا إِلَّ فِی زَكَاةٍ أ

قَرَابَتِهَا« )ابن بابویه، 1413ق، 1۷۷/3(. 
چنانکه مشاهده می شود،  مواردی مانند آنکه زن بدون اجازۀ شوهر حق ندارد از 
خانۀ او صدقه بدهد یا بدون اذن او روزه بگیرد، حق زوج و تکلیفی برای زوجه دانسته 
شده اســـت. حتی در روایت دوم، عتق و صدقه و هبه و نذر از مال خود زن و بدون 
اذن همســـر اجازه داده نشده است. همۀ این موارد وظایفی است که زوجه بر دوش 
دارد، ولی هیچ یک از فقیهان معتقد نشده است با انجام ندادن این امور،  حق ضرب 

یا سقوط نفقه می آید. 
اگر نشوز، »خروج از هر طاعتی« باشد و احکام نشوز به صرف سرپیچی از ادای 
هر حقی مترتب شود، مطابق این روایات باید گفت: مثلًا اگر زن روزۀ مستحبی بدون 
اذن همسرش گرفت ، نفقۀ او ساقط می شود یا حکم به جواز ضرب خواهد آمد، در 

حالی که هیچ فقیهی به چنین امری ملتزم نشده است.
بنابراین، حتی اگر مســـئلۀ نشـــوز در عبارات فقیهان ، خروج از طاعت واجب 
به صورت کلی مطرح شـــود، باید آن را فقط خروج از طاعت در زمینۀ استمتاعات 
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تفسیر نمود. چنان که علامۀ حلی نوشته است: »فإن صرّحت بالنشوز و الامتناع عن 
طاعته فیما یجـــب له، بأن یدعوها إلی الفراش فتمتنع، و أصرّت علیه، جاز له ضربها 
إجماعا« )علامه حلی، 1420ق،  59۷/3(. فقیهان دیگر نیز در مثال هایی که برای نشـــوز 
مطرح می کنند، صرفاً به همین مورد اشـــاره می کنند )ابن بـــراج،  1406ق، 263؛ ابن حمزه، 
141۷ق، 352(. به نظر می رسد این تفسیر بهتر از آن باشد که تمام تکالیف زن منحصر 

در دو مورد انگاشته شود.
خلاصه آنکه می توان گفت ازمیانِ همۀ حقوقی که زوج بر زوجه دارد در دو مورد 
اجازۀ ضرب و ســـقوط حق نفقه مطرح شده است که عبارت اند از: عدم اطاعت از 
زوج در مسائل جنسی، ارتکاب موارد خلاف عفت، و در یک مورد هم نفقه ساقط 
می شود و آن خروج از منزل بدون اذن زوج است که البته اگر از مقدمات عمل فحشا 
به شمار رود،  اجازۀ ضرب هم می آورد. با این بیان می توان معتقد بود کارهای منزل بر 

زن واجب باشد، اما سرپیچی از آن سبب نشور و ترتب احکام نشوز نشود.

۴-۳. اجرت بر انجام کارهای منزل
 انجام کارهای منزل درحدِ عرف بر زن واجب اســـت. بنابراین دریافت اجرت 
دربرابر آن وجهی نخواهد داشت. نباید پنداشت با این حکم، اجرت المثل کارهای 
زن در منزل که تاکنون به زن پرداخت می شده است،  ازبین خواهد رفت، چراکه اصل 
استحقاق دریافت اجرت المثل دو شرط دارد: به دستور شوهر صورت گرفته باشد و 
زن قصد تبرع نداشته باشد )لنکرانی، بی تا، 436/1(. این دو شرط تقریباً در هیچ موردی 
حاصل نمی شود، چراکه زنان به صورت متعارف کارهای منزل را با قصد تبرع انجام 
می دهند و هنگام انجام امور منزل، به فکر دریافت اجرت نیستند. مکارم شیرازی در 
همین مسئله می نویسد: ]انجام کارهای منزل توسط زن[ در محیط ما نوعاً تبرّع است 
)مکارم، 1424ق،  11۷/6(. ازطرفی این حکم هیچ گونه امتیازی برای زن ندارد، بلکه یک 
حکم کلی است و مربوط به خانواده نمی شود، به گونه ای که اگر زن از شوهر انجام 
کاری را برای خودش یا مثلًا بـــرای مادرش بخواهد و او قصد تبرع نکند، می تواند 

مطالبۀ اجرت المثل کند.
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به این ترتیب حکم مســـائل متفرع بر »وجوب انجام کارهای منزل بر زوجه« نیز 
روشن می شود. 

نتیجه  گیری
1. دیدگاه مشهور فقیهان مبنی بر واجب  نبودن کارهای منزل بر زوجه، با توجه به 
دو باب نفقه و نشوز،  با اشکال علمی و عملی مواجه است و تکلیف کارهای منزل 

روشن نمی شود. 
2. دیدگاه غیرمشـــهور که قیام به امور ضروری منزل را ازبابِ شـــرایط ضمنی 
ارتکازی وظیفۀ زوجه دانســـته ، با ایراد کبروی و صغروی روبه رو اســـت. اشکال 
کبروی آنکه نمی توان هرچیـــزی را که به صورت متعارف و معمول در عرف انجام 
می شود، به مثابۀ شرطی در ضمن عقد دانست. ایراد صغروی هم آنکه فقیهان منتقد 

در تشخیص نظر عرف در جزئیات مسئلۀ حاضر اختلاف دارند.
3. معاشـــرت به معروف اقتضا دارد کارهای منزل توســـط زوجه انجام پذیرد. 
شـــاخص های اصلی معروف یعنی مطابقت با عقل، شرع، عرف و اخلاق، بر این 
قضیه  تطبیق می کند. براساسِ قاعدۀ »وجوب معاشرت به معروف« انجام کارهای 

منزل درحدِ معروف و متعارف بر زوجه واجب است.
4. در معروف  بودن هر امری باید ملاحظات فردی و شخصی نیز صورت بگیرد. 
5. از میان همۀ حقوقی که زوج بر زوجه دارد، در دو مورد اجازۀ ضرب و سقوط 
حق نفقه مطرح شده است که عبارت اند از: اطاعت نکردن از زوج در مسائل جنسی 
و ارتکاب موارد خلاف عفت، و در یک مورد هم نفقه ســـاقط می شود و آن خروج 
از منزل بدون اذن زوج است که البته اگر از مقدمات عمل فحشا به شمار رود،  اجازۀ 

ضرب هم می آورد.
6. کارهای منزل بر زن واجب اســـت، اما ســـرپیچی از آن سبب نشور و ترتب 

احکام نشوز نمی شود.
۷. انجام کارهای منزل درحدِ عرفی بر زن واجب است. بنابراین دریافت اجرت 

در برابر آن وجهی نخواهد داشت.
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